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یک شهید، یک خاطره

رهبر انقلاب هشدار می‌­دهند:
»ياد شهدا، افتخارات شهدا، عزت شهدا را همه بايد نصب‌العين 
خودشــان قرار بدهند؛ نگذاريد فراموش بشود. شما غفلت كنيد، 
نيروهــاى انقــاب غفلت كننــد، نيروهاى مؤمــن غفلت كنند، 
نفوذى‌هاى دشمن از آن طرف وارد مي‌شوند و چيزى هم طلبکار 
مي‌شوند. »فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحّة عل‌ىالخير 
اولئك لم‌يؤمنوا فاحبط‌الَلّ اعمالهم«؛ وقت ىكه روز خطر است، در 

لانه‌ها خزيدند و نفسشان در نيامد. وقت ىخطر برطرف شد؛ مردان 
خطرپذير در مقابل خطر ســينه ســپر كردند و خطر را برطرف 
كردند، اينها از لانه‌هاشان بيرون م‌ىآيند؛ زبان‌هاى دراز، زبان‌هاى 
تيز، طلبکار هم مي‌شوند! مگذاريد دشمنان انقلاب، دشمنان امام، 

، طلبکار بشوند.«  دشمنان خط جهاد، دشمنان خط ايمان بالَلّ
بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با خانواده‌هاي 
شهدا، ايثارگران و جانبازان، 1386/2/27

*بــه عنوان مقدمه بفرماییــد فکر نگارش 
مجموعه کتاب‌ها و نرم‌افزارها درباره شــهدای 

نیروی زمینی سپاه از کجا شکل گرفت؟
بعد از اتفاقات سال 90 و موفقیتیک ه توسط نیرو ی
زمینی سپاه در شمال غربک شور به دست آمد؛ همان 
ارتفاعاتیک ه دست ضدانقلاب بود و توسط دلاورمردان 
نیرو پاکساز یشد و البته شهدا یگرانقدر یهم در این 
راستا تقدیمک ردیم. این شهدا سبزجامگان سختک‌وش 
یگان صابرین بودند و جمعی هم از فرماندهان رده‌ها ی
نیرو یزمینی سپاه محسوب می‌شدند. ما تصمیم گرفتیم 
در موسســه کی قدمی در راه شناساندن این شهدا به 
مردم برداریــم. در وهله اول، تهیهک تاب با هدف ثبت 
خاطرات، وصیت‌نامه و زندگینامه شــهداء در دســتور 
کار قــرار گرفت. البته این مهم با برقــرار یارتباط با 
خانواده‌ها یمعظم شهدا محقق می‌شد. تا اطلاعات اولیه 
گرفته شود؛ این خانواده‌ها در 13 استانک شور مستقر 
بودند و با پراکندگی زیاد یمواجه بودیم. از طرفی هم 
جمــع آور یاین خاطرات و ثبت زندگینامه و احوالات 
شهدا تنها با مصاحبه حضور یامکان‌پذیر بود. از این رو، 
دوستان پیشنهاد دادندک ه نرم‎افزار یسه بعد یطراحی 

وک ار تولید آن هم‌راستا یاینک تاب‌ها پیش رود. 
وقتی به خانواده‌ها یشهدا مراجعه میک‌ردیم هم به 
تهیهک تاب می‌اندیشیدیم و هم تولید نرم‌افزار! به همین 
خاطر تصاویر سه‌بعد یاز محل زندگی و مزار شهید و اگر 
اتاق مخصوصی شهید داشته عکس سه بعد یاز همه 
تعلقاتش ازجمله جانماز،ک تاب وی ا چیزها یدیگر.ک ار 
تهیه و تولید محتواک یتاب و نرم‌افزار این شهداک ه 14 
تن از آن‌ها از صابرین هستند و پنج تن هم از فرماندهان 
رده‌ها ینیرو یزمینی سپاهک ه مقرر شد در گام نخست 
برا یاین شهدا یگرانقدر،کتاب و نرم‌افزار تهیهک نیم و 
در دوره‌ها یبعد یبرا یمابقی شهدا هم همین روال و 
رویکرد ادامه پیداک ند. البته ما برا یانتخاب نامک تاب 
هم در جلسات متعدد یبه »راه‌ستاره‌ها« و »لاله‌ها ی
آسمانی« ویژه نرم‌افزار رسیدیمک ه به ظنّک ارشناسان 

بسیار با مسمّا هستند.
*از جزئیات کتاب و نرم‌افزار بگویید.

»راه‌ســتاره‌ها« به صورت مختصر و مفید به تمام 
زوایــا یزندگی این شــهدا و خاطراتیک ه از ســو ی

خانواده‌ها و برخی از همرزمان‌شان مطرح شد، می‌پردازد. 
دیگر حُســن اینک تاب تصاویر نابی استک ه همراه با 
روایت‌ها و خاطرات منتشــر شده اســت. البته سعی 
کرده‌ایمک ه تصاویر با خاطرات مطابقت داشــته باشد. 
ابتدا یهر خاطره‌ا یتصویر یآورده‌ایمک ه به آن دوره 

و آن جریان خاص برمی‌گردد.
تصویر به موضوع نرم‌افزار هم جذابیت بخشیده است. 
چراک‌ه برا یهر شــهید پنج تا هشت عکس سه بعد ی
کار شــدهک ه این تصاویر، روایتگر مزار شهید، منزل و 
اتاق محلک ار و محل شهادت این شهید است. از درون 
این نرم‌افزار وقتی وارد عکس‌ها یسه بعد یمی‌شویم 
روایتگر یبه صورت خودکار رو یتصاویر اجرا می‌شود. 
بیــش از 120 قطعه تصویر از محل زندگی، محل 
شهادت و مزار فرماندهان نیرو یزمینی سپاه و شهدا ی
یگان ویژه صابرین در عملیات شمال غرب شامل شهیدان 
جان‌نثاری، محمدجعفرخانی،ک ریم بهرامی، سردار مدافع 
حرم سیدحمید طباطبایی مهر، عباس عاصمی، محمد 
عبدا‌للهپــور، علی پرورش،ی وســف فدایی‌نژاد، مجتبی 
بابایــی‌زاده، محمد منتظرالقائــم، محمد محرابی‌پناه، 
کمیل صفر‌یتبار، سیدمحمود موسوی، حسین رضایی، 
علی بریهی، مسلم احمد‌یپناه، صمد امیدپور، محمد 
غفار یو حسن حسین‌پور. طی مسافت بیش از 6500 
یکلومتر به صورت زمینی به مناطق شهری، روستایی، 
عملیاتی و صعب‌العبور در گســتره 13 استانک شور و 
همچنین بیش از 8 ســاعت پــرواز هوایی با بالگرد به 
مناطق عملیاتی شمالغربک شور به منظور تصویربردار ی
سه‌بعدی، تصاویر سه بعد یاز نماها و مناطق حساس و 
دست‌نیافتنی در نقاط صفرمرز یو ارتفاعات صعب‌العبور 
حاج ابراهیم، جاسوسان، قتمان، گویزه، دشت وزینه و...، 
امکان مشــاهده تصاویر، زندگینامه و فیلم‌ها یمستند 
مرتبط با هر شهید رو یتصاویر سه بعد یمرتبط با آن 
شــهید بر رو یتصاویر سه بعد یمرتبط با آن شهید، 
بیش از 1000 دقیقه فیلم و مستندک میاب و بی‌نظیر، 
بیش از 400 دقیقه روایتگر یمرتبط با هر شــهید در 

قالب 19 قطعه پادکســت صوتی، بیش از چهار هزار و 
800 قطعه عکس در قالب 110 موضوع و دسته‌بند ی
مرتبط با شهدا و بیش از 700 صفحه محتوا یمتنی در 
قالب بیش از 600 خاطره از دیگر ویژگی‌ها ینرم‌افزار 

لاله‌ها یآسمانی به شمار می‌رود.
*برای آشنایی بیشتر مردم با این شهدا چه 

تدابیری اندیشیدید؟
اینک تاب و نرم‌افزار در گام نخست بین خانواده‌ها ی
معظم شهدا و رده‌ها ینیرو یزمینی سپاه تهیه شده و 
با توجه به استقبال احتمالی در سطح جامعه هم قصد 
توزیع داریمک ه البته با شرکت در نمایشگاهک تاب وی ا 
رسانه‌ها یدیجیتال انقلاب اسلامی امکان‌پذیر است.  به 
علاوه آن برا یجامعه ما بسته‌ها یمستند یداشته‌ایم؛ 
یعنی تعداد زیاد یفیلم مســتندک وتاه برا یشــهدا ی
نیرو یزمینی ســپاه تهیه شــد و از طریق شبکه‌ها ی
مختلف ســیما به رو یآنتن رفت. البته نماآهنگ‌ها و 
روایت‌هــا یتصویرک یوتاهی هم ویژه مناســبت‌ها و 
سالگرد عملیات‌ها یمختلف دفاع مقدس تحت عنوان 
حماسه افتخار از شبکه‌ها یمختلف سیما پخش شد. 
قصد داریم به حول قوه الهی برا یمابقی شــهدا هم در 

سال آتیک تاب و فیلم تهیهک نیم.
* این فعالیت‌ها می‌تواند کانال‌ها و شبکه‌های 
مجازی را با معنویت و یاد شهدا، مقاومت و پایداری 

همراه کند. برای این هدف هم برنامه‌ای دارید؟
در سال جدید قصد داریم حضورمان دراین عرصه 
هم پررنگ شود. تصویر، فیلم و خاطرات و دلنوشته‌هایی 
کمی‌اب و حتی نایاب در تلگرام و اینیســتاگرام منتشر 
کنیم؛ از دریچهک انال و شبکه‌ا یمجاز یبه زود یاین 

مفاهیم القا یفراگیرتر یخواهد داشت.
* می‌دانید جامعه تشنه شناخت بیشتر شهدا 
و اهداف مقدس و بلند آن‌هاست؛ برای همراه‌کردن 
جامعه با این اهداف ارزشمند چه برنامه‌ای را در 

دستور کار دارید؟
ما درحال تهیــه فیلمی تحت عنــوان »امنیت« 
هستیم؛ این فیلم نشان می‌دهدک ه جامعه ما چقدر به 
نیروها یتلاشگر نظامی خودک ه در مناطق مختلف در 
مرزها و حتی داخل خاک سوریه، بطور شبانه‌روز برا ی
اعتلا یامنیت‌پایدار میک‌وشند ایمان دارند و می‌دانند 

که این بزرگمردان برا یبرقرار یامنیتیک ه الان شاهد 
آن هستیم چه تلاش‌هاییک رده‌اند. مردم در این مستند 
می‌گویند جامعه برا یداشتن چنین امنیتی مدیون چه 
کسانی است. ان‌شاءا للهدر روزها یآینده شاهد پخش 

آن ازی کی از شبکه‌ها یسیما خواهیم بود.
* علاوه بر اشــاره به دیگر دســتاوردهای 
موسســه حفظ و آثار ارزش‌های دفاع مقدس 
نیروی زمینی ســپاه بگویید در سال 95 به چه 

افقی می‌اندیشید؟
مستند »محرومیت‌زدایی« عنوان برنامه‌ا یبودک ه 
توسط جوانان خوش فکر و خوش‌ذوق موسسه در 12 
قســمت تهیه و تولید شد. این مستند اشاره‌ا یدارد به 
اقدامات نیرو یزمینی ســپاه در موضوع مردمی‌ار یو 
محرومیت‌زدایی! اقداماتیک ه سپاه در مناطق محروم اعم 
از ساخت منزل برا یایتام، ساخت خانه عالم،ک م کدر 
ساخت مساجد و حوزه‌ها یعلمیه و راه روستایی دارد. 
مستندک یه برا یبیمارستان‌ها یصحرایی تولید شد؛ 
همان اقدام خداپسندانه‌اک یه برا یدرمان مردم مناطقی 
که توان مالی و اقتصاد یمراجعه به بیمارســتان‌ها ی

مراکز شهر یندارند. 
تقویم ســال 95 را هم با نگاه به شهدا یگرانقدر 
نیرو یزمینی ســپاهک ه در ســال 94 برا یپاسدارانی 
از مناطق شــمال غرب و جنوب شــرقک ه به شهادت 
رسیده‌اند و همچنین شهیدان حرم تهیه شده است. این 
کتاب در دو جلد خاطرات مربوط به دوران دفاع مقدس 
مصاحبه‌هاییک ه از زبان رزمندگان بیان شده در قالب 
200 هزار خاطره جمع آور یشده است. این خاطرات 
مربوط به احوالات فرماندهان گروهان‌ها و گردان‌ها ی
دفاع مقدس است، به مرحله انتشار رسید. همچنین تله 
فیلم مقاومــت مردم گیلانغرب در دوران دفاع مقدس 
را هم در حال ســاخت داریم. در آینده هم ان‌شاءا للهبا 
یار یخداوند و همت مسئولین نسبت به انتشارک تاب 
خاطرات و زندگینامه شــهدا یحرم و شهدا یامنیت 

اقدام خواهیمک رد.

مرامی  عکسی ادآور  این 
اســتک ه احیــاک ننده مرام 
نخســتین مسلمانان تاریخ و 
اولینی اران پیامبر اسلام)ص( 
اســت. همانانک ه همه عمر 
خــود را در رزم و مبــارزه 
بلال،  و همچون  گذراندنــد 
در هنگامه صلات، خود اذان 
می‌گفتند. همانانک ه زیستن 
در میــان مردم پابرهنه را بر 
زندگی درک اخ‌ها یاشــرافی 

مدیرعامل موسسه حفظ آثار نیروی زمینی سپاه در گفت‌وگو با کیهان:

راه ستاره‌ها را با هنر ادامه می‌دهیم
مجتبی برزگر

»لاله‌های  نرم‌افزار  و  کتاب»راه‌ســتاره‌ها« 
آســمانی« نخستین سفر نگارشــی و مجازی 
ســه‌بعدی با محوریت زندگی 19 تن از شهدای 
گرانقدر نیروی زمینی سپاه است. این شهدا در 
عملیات غرور‌آفرین نیروی زمینی ســپاه جهت 
برقراری امنیت‌پایدار و پاکسازی منطقه از لوث 
وجود گروهک‌های تروریســتی ضدانقلاب در 
ارتفاعات شمال غرب کشور در سال‌های 90 تا 92 
به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این نرم افزار 
برای نخستین بار این امکان را فراهم می‌کند تا 
بطور مجازی در محل زندگی، محل شهادت و مزار 
این شهداء حضور یافته و به مشاهده زندگینامه، 
وصیت‌نامه، خاطرات، تصاویر و فیلم‌های مرتبط 
با آن‌ها پرداخت. رهنمودهای فرمانده نیروی زمینی سپاه و تلاش پاسداران اهل‌قلم و اندیشه در 
معاونت فرهنگی این نیرو به این‌جا رسید که مؤسسه حفظ و آثار ارزش‌های دفاع مقدس نیروی 
زمینی ســپاه مجموعه خاطرات و روایت‌های 19 شهید را به همراه نرم‌افزاری تولید و در اختیار 
خانواده‌های معظم شهداء، مجموعه نیرو و در آینده‌ای نه چندان دور در اختیار جامعه قرار دهد. 
به همین بهانه با سرهنگ‌پاسدار سعید حسنی مدیرعامل موسسه حفظ و آثار ارزش‌های دفاع 

مقدس نیروی زمینی سپاه گفت وگو کردیم. 
***

گفت‌وگوی کیهان با خانواده شهید مدافع حرم؛ محمد)میلاد( مصطفوی 

می‌روم تا به مادرم برسم
 با تمام شرمندگی

سیدمحمد مشکوهًْ‌الممالک

اشاره: این روزها از شهدای مدافع حرم بسیار می‌شنویم، جوانانی که از همه جای کشورمان 
داوطلبانه برای دفاع از حرم مطهر حضرت زینب)س( با اشتیاق می‌روند و جان خود را در این 
راه می‌گذارند. انگیزه برای حضور در جمع مدافعان حرم اهل بيت )عليهم‌الســام( سن وسال 
نمی‌خواهد، آگاهی و اشتیاق می‌خواهد، دلی قرص و شجاعتی مثال‌زدنی می‌خواهد. مهندس 
شهید سید محمد)میلاد( مصطفوی یکی از این جوانان غیور شهرستان همدان است، که دفاع 
از حریم اهل بیت )علیهم‌السلام( از دغدغه‌های اصلی و مهم او در زندگی‌اش بود. سید میلاد 
هنوز سی ساله نشده بود که به عشق کودک سه ساله اباعبدالله )علیه‌السلام(‎ و عمه سادات، 
بسیجی و داوطلبانه راهی سوریه شد، و تنها 14 روز از رفتن او نگذشته بود که در 25 مهرسال 

جاری به آرزوی خود رسید و پیکر مطهرش را در شهرستان بهار همدان به خاک سپردند.

عکس شهید زین‌الدین همیشه روی سینه‌اش بود

از شهادت فرزندم 
خوشحالم

سید عباس مصطفوی، پدر 
شــهید درباره خاطــرات این 
شــهید بزرگوار می‌گوید: سید 
محمدک ه ما در منزل او را سید 
میلاد صــدا می‌زدیم خاطرات 
خیلی خوبــی را از خود به‌جا 
گذاشته اســت، چراک ه بسیار 
مومن و با اخلاق بود، هرکس 
راک ه می‌دید آن‌قدر به گرمی و 
با مهربانی با او برخورد میک‌رد 
که انگار مدت‌هاستک ه آن فرد 
را می‌شناســد وی ا سال‌ها با او 
دوست بوده، بسیار خونگرم و 
خوش‌‌برخورد بود و همه از این 
برخورد او خوشحال می‌شدند.
و یافزود: هیچ وقت نشــد 
کســی بگوید از رفتاری ا حرف 
سید میلاد ناراحت است، رفتار 
وک ــردارش با همه خوب بود. 
اهل ورزش و باشــگاه بود. در 
ورزش جودو مقام سومک شور ی
را آورده بود، بسیجی بود و در 
بسیج محل فعالیت میک‌رد. هر 
شب تا ساعت 12 شب دنبال 
کارها یبسیج بود. هر سال از 
5 اســفند تا 25 فروردین در 
اردوها یراهیان نور شــرکت 

همدانی شهید شد و به آرزو ی
خود رسید.

می‌گفت؛ با هزینه خودم
 به سوریه می‌روم

سید مهد یمصطفو یبرادر 
شهید درباره شهید سید محمد 
لیسانس  میلاد  می‌گوید: سید 
عمران داشــت و دو ســال در 
آزادراه ســاوه همدان خدمت 
کرد. در آن پروژه سرپرســت 

آزادراه بود.
و یافــزود: او بســیار اهل 
مشــکی  بود،ک مربند  ورزش 

نظارت داشت.
برادر شهید مصطفو یافزود: 
همرزمان شهید از دلاور‌یها ی
او بسیار می‌گفتند. آنها معتقد 
بودندک ه ســید میــاد با ما 
فرق داشت، بسیار دلاور بود و 
جرئت بسیار یداشت همیشه 
در عملیات‌ها جلوتر از دیگران 
حرکت میک‌رد، آن نقطه‌ا یهم 
که برادرم در آنجا شهید شده 
ظاهرا 500 متر جلوتر از بقیه 

بچه‌ها بوده است.
و یتأیکــدک ــرد: به نظر 
بنده عشــق شهید به عمه‌اش 
حضــرت زینــب)س( او را به 
سوریهک شاند، از همان زمانی 
که ســوریه ناامن شد و سید 
میلاد دیدک ــه حرم حضرت 
معرض خطر  در  زینــب)س( 
اســت می‌گفت من باید بروم، 
نمی‌توانســت صبرک ند. روز ی
که به ســید میلاد زنگ زدند 
و خبــر دادندک ــه باید برود و 
روز اعزام رســیده است خیلی 
خوشحال شــده بود، سر از پا 
نمی‌شناخت، حال خاصی پیدا 
کرده بود، انگار اصلا در این دنیا 
نبود و می‌خواست بال دربیاورد 

و پروازک ند.
و یافزود: در سوریهک ه بود 
با ما ارتباط تلفنی داشت تا کی 
هفته قبل از شهادتشک ه گفت 
ما عملیاتــی در پیش داریم و 
بایــد برویم، در همان عملیات 
ســید میلاد به آروزیش رسید 

و شهید شد.
برادر شهید گفت: سید میلاد 
با اینکه از نظر ماد یو دنیو ی
چیزک یم نداشت، اما وابسته 
به موقعیــت و جایگاه دنیو ی
نشــده بود، وقتی خاطرات و 
کتاب‌ها یشهدا یدفاع مقدس 
را می‌خواند به حال آنها حسرت 

می‌دیدک ه  وقتــی  می‌خورد. 
شــهدا یدفاع مقدس از همه 
چیزشان گذشــتند و آن طور 
جانفشــانیک رده و از وطن و 
انقلاب دفاعک ردند سید میلاد 
هم آرزو یشــهادت میک‌رد و 
می‌گفتک اش روز یبیایدک ه 

من هم شهید شوم.
از  داد:ی کــی  ادامــه  و ی
شــهداییک ه ســید میلاد او 
را الگو یخود قــرار داده بود، 
شــهید مهد یزین‌الدین بود، 
عکس این شهید بزرگوار را در 
خانه داشت. حتی عکس شهید 
زین‌الدین را رو یلباسش چاپ 
کرده بود و همیشه زیر لباس 
بیرونش می‌پوشید. می‌خواست 
همیشه عکس شهید زین الدین 
رو یسینه‌اش باشد. وقتیک ه 
می‌خواست باک سی درددلک ند 
با شــهدا صحبت میک‌رد. در 
شهر خودمان به خانواده شهدا 
سر می‌زد و از پدر و مادر شهدا 
دلجویی میک‌ــرد. اگرک مکی 
از دستش برمی‌آمد برا یآنها 

انجام می‌داد.
برادر شــهید اظهار داشت: 
سید میلاد خیلی دوست داشت 
کربلا برود اما قســمت نشــد 
امسال من بعد از شهادتش به 
نیابت از برادرم بهک ربلا رفتم.

و یافزود: بیشترین انسیک ه 
در خانواده داشت با مادرم بود، 
با مادرم خیلی درددل میک‌رد 
روحیات سید میلاد با روحیات 
مادرم از لحاظ معنو یو دینی 
خیلی به هم نزد کیبودند، بعد 
از فوت مادرم سید میلاد خیلی 
تنها شــد. هر وقت مادرم نماز 
می‌خواند سید میلاد از مادرم 
می‌خواستک ه برا یشهادتش 
دعاک ند اگر ما به دوســتان و 
آشنایان التماس دعا می‌گوییم 

برادرم فقط می‌گفت دعاک نید 
که من شــهید بشوم برا یهر 
کسی همک ه می‌خواست دعا 
کنــد دعا و آرزو یشــهادت 
میک‌رد، اگرک ار یبرایش انجام 
می‌دادم و می‌خواســت از من 
تشکرک ند می‌گفت ان‌شاءا لله
شهید بشوی، شهادتی کی از 

بزرگترین آرزوهایش بود.
بــرادر شــهید مصطفو ی
گفت: از وقتیک ه رفت تا زمان 
شــهادت فقــط 14 روز طول 
کشــید. ســید میلاد دوست 
داشت شهید گمنام باشد، شب 
قبل از عملیات به همرزمانش 
گفتــه بود من دوســت دارم 
گمنــام بمانم اگر شــما هم 
شهید بشوید من شما را عقب 
نمی‌آورم تا در منطقه بمانید و 
گمنام باشید همان چیزک یه 
برا یخودش دوســت داشت 
برا یدوســتانش نیز همان را 

می‌خواست.
و یافزود: شــهید ســید 
میلادک می دیرتر از بقیه شهدا 
برگشت، حدود 20 روز بعد از 
همین  برگشت، در  شهادتش 
فاصلهی کی از همرزمان برادرم 
خواب ایشان را دیده بود و در 
خواب از ایشــان پرسیده بود 
که سید میلادک جایی؟ گفته 
بود من دوست دارمک ه گمنام 
باشم اما پدرم، برادرم و خانواده 
چشــم انتظار من هستند من 
باید برگردم، همرزم برادرم در 
خواب گفته بودک ه توک جایی، 
بــرادرم گفته بــود دنبال من 
آمدند و من را پیدا نکردند به 
این آدرسک ــه من می‌گویم 
بیاینــد من آنجا هســتم این 
رزمنده بزرگوار با فرمانده‌شان 
هماهنگک ردند و طبق آدرسی 
که بــرادرم در خواب داده بود 

را گفتــه بود. همرزمان برادرم 
که آمده بودنــد می‌گفتند از 
دو ســه روز قبل از شهادتش 
حال و هوا یخاصی داشــت. 
با ما خیلی فرق میک‌رد، انگار 
می‌دانستک ه قرار است شهید 
بشود. به قول بچه‌ها یقدیمی 
جنگ آنک سیک ه قرار است 
شهید بشود نوربالا می‌زند. سید 
میلاد هم همین طورشده بود، 
دوســتانش می‌گفتند اخلاق، 

رفتار و  چهره‌اش عوض شده 
بود؛ آن سید میلاد ینبودک ه 

ما چند سال می‌شناختیم.
و یدر پایان گفت: ســید 
میلاد در سوریه سردار سلیمانی 
را هم دیده بود و بعد از ملاقات 
با سردار سلیمانی روحیه بسیار 
بالایی از ایشان گرفته بود، بعد 
از دیدار سردار سلیمانی قوت و 

نیرویش دو برابر شده بود.
وصیت‌نامه 

شهید سیدمحمد مصطفوی
بسم رب الشهدا و الصدیقین
بــا ســام به خدمــت آقا 
و ولــی نعمــت خــودم‌، آقا 
حجت‌ابن‌الحســن)عج( و ولی 
امر مسلمین جهان آقا سیدعلی 
خامنــه‌ا ی)‌حفظــه ا‌لله( و با 
یاد شــهدا یهشت سال دفاع 

مقدس‌.
خدایا منک جا و شهداک جا  
کارک ین خدایا ماهم به قافله 

شهدا برسیم.
ســیدمحمد  نــب  ینجا ا
با  فرزند سیدهاشم  مصطفو ی
سلامتک امل متن وصیت نامه 
خود را می‌نویسم و از خداوند 
به من  متعال خواســتارمک ه 
توفیق دهدک ارهــا یخود را 
برا یرضا یخدا و برا یتقرب 
به ســو یاو انجام دهم و دمی 
ازی اد خدا یخود غافل نباشم‌.
با عرض سلام به خدمت پدر 

عزیز و بزرگوارم
1- اولین وصیتم این است 
که برادران و دوســتان‌، رهبر 
انقلاب و گل سرسبدک شورمان 
را تنهــا نگذارید و پشــتوانه و 
حامی ایشان باشید. همچنین 
پدر عزیزم من را حلالک نک ه 
خیلی بی‌محابــا و بدون دریغ 
زحمت من راک شیدی. خیلی 

عزیز یپدر جانم خیلی ...
2 - برادر و خواهر گرامی‌ام 
از شما شرمنده‌ام به‌خاطر همه 
آزار و اذیت‌ها تقاضا یبخشش 

دارم. امیدوارم حلالمک نید.
3 - دوســتان عزیز شــما 
را قســم به خداک ــه راه امام 
حســین‌)ع( راک ه راه عاقبت 
به‌خیر یو مهم‌ترینک ار است 
ادامه دهید. حسین‌گونه زندگی 
کنیدک ه تمام عاقبت به‌خیر ی
در همین راه است و همیشهی اد 
و خاطره شهدا را زنده نگه دارید 
چون شهدا همیشه زنده‌اند و 
من وجود آنهــا را در زندگی 
خود همیشه احساس میک‌ردم‌.
4 - دوستان، هم هیئتی‌ها‌، 
همشهر‌یها و تمام مردم دوست 
و آشنا حلالمک نید و عاجزانه 
از شما تقاضا دارمک ه در انجام 
امــور دینی خــود به‌خصوص 
حضور فعال در مساجدک وشا 
باشید و خمس و زکات خود را 
سالیانه حسابک نید تا روز ی

حلال داشته باشید.
در آخر هم باید اشارهک نم 
که الان من در شهر حلب سوریه 
هستم و آماده رزم با گروه‌ها ی
تکفیر یمی‌باشم‌. امیدوارمک ه 
در این راه استوار و پر‌امید و با 
تکیه بر اهل‌بیت)‌ع( به‌خصوص 
عمــه جانم زینــب‌)س( وارد 
صحنه نبرد شوم‌. خدایاک مکم 
کنک ه این بنده حقیر از تمام 
مادیات دنیــا دل بکند فقط و 
فقط به خــودت فکرک ندک ه 
سعادت دنیا جز در این نیست‌.
می‌روم تا به مادرم برسم با تمام 

شرمندگی.
الحقیر سیدمحمد 
مصطفوی

پشــت سر پدر می‌ایستادم و او نماز را بلند 
می‌خواند تا مای اد بگیریم. 

تا اینکهک لاس دوم نماز خواندن را به‌طور 
کامل آموختم. کی روز پدر گفت: »حالا داخل 

اتاق برو تا ببینم چطور نماز می‌خوانی؟«
با شوقی وصف ناشدنی به اتاق رفتم و نماز 
مغرب را بــا صدایی بلند خواندم. ولی به جا ی

سه رکعت، چهار رکعت خواندم!
پدر با لبخند یگفت: »آفرین دخترم؛ ولی 

 کیرکعت اضافه خواندی.«

با تعجب پرسیدم: »مگه نگفتیدک ه هر چه 
بیشتر بخوانیم بهتر است؟«

پدر باهمان لبخندک یه به لب داشت جواب 
داد: »نمازهای یومیه را همان‌طورک ه گفته‌اند 

باید بخوانی نهک متر و نه بیشتر.«
***

امروز بعد از هر نماز مغرب بای اد لبخند پدر 
دست به دعا بلند میک‌نم.

خاطره‌ای از شهید علی‌اصغر همتی
راوی: فاطمه همتی، دختر شهید

نه کمتر و نه بیشتر 
مریم عرفانیان

مگذاريد دشمنان خط جهاد طلبکار بشوند
مقاومت به روایت ولایت یک عکس - یک نگاه

فرمانده‌ای 
که خود 
اذان 
می‌گفت

ترجیح می‌دادند. عکس از شهید سرافراز اسلام، سپهبد‌علی صیاد شیراز یفرمانده ارتش جمهور ی
اسلامی ایران استک ه دری کی از مأموریت‌هایش در قطار، در حال اذان گفتن بود.

جودو داشــت و در ورزش‌ها ی
رزمی مقام دومیک شــور را به 
دســت آورده بــود، در ورزش 
زورخانه‌ا یهم شرکت میک‌رد. 
اهل مســجد بود و به نمازش 
خیلی اهمیت می‌داد. همیشه 
خمس مالش را دقیق حساب 
و پرداخت میک‌رد، هیچ وقت 
برنامه هیئت را ترک نمیک‌رد. 
برادر شهید مصطفو یادامه 
داد: ســید میلاد شــخصیت 
دستگیر یداشت و اگرک سی از 
ایشانک م کمی‌خواست چیز ی
کم نمی‌گذاشــت. به خانواده 
شهدا بسیار خدمت میک‌رد و 
همیشه از آنها دلجویی میک‌رد، 
اکثرا در اردوگاه شهید درویشی 
خادم‌الشــهدا بود، هر سال از 
اردوگاه به دیدار مادر شــهید 

درویشی هم می‌رفت.
و یگفت: سید میلاد حدود 
12-13 سال خادم‌الشهدا بود و 
آرزو یشهادت در عمق جانش 
نفوذک رده بــود. خیلی تلاش 
میک‌ردک ه او را به سوریه اعزام 
کنند. حتــی می‌گفتک ه من 
هزینه بلیط هواپیما و مخارج 

میک‌رد و خادم‌الشهدا بود.
پــدر از رفتن شــهیدش 
می‌گویــد: بعــد از آنک ه  در 
آموزش‌ها یویژه شرکتک رد، 
خیلی پیگیر یمیک‌ردک ه به 
دوست  خیلی  برود؛  ســوریه 
داشــتک ه بــرود و به نظام و 
دینش خدمــتک ند، اما او را 

نمی‌بردند.
وقتــی  داد:  ادامــه  و ی
می‌خواســت‌به ســوریه برود 
‌گفت برا یرفتن به سوریه از 
مادرم اجازه گرفتم. می‌خواهم 
از شما هم اجازه بگیرم و بروم. 
می‌گفت من می‌روم تا از حرم 
عمــه‌ام حضــرت زینب)س( 
محافظتک نم. من از شهادت 
فرزندم خوشحالم چراک ه پسرم 
به آرزویش رسید، اگر باز هم 
جنگ شود پسر دیگرم را هم 
به جبهه می‌فرســتم چراک ه 
رزمندگان باید از دین خدا دفاع 
ک‌نند دین اسلام دین حسینی 
اســت، پســران من هم باید 
همانند ارباب خود از دینشان 
دفاعک نند. سید میلاد، درست 
9 روز بعد از شــهادت سردار 

دنبال ســید میــاد رفتند و 
همانجا پیدایشک ردند.

برادر شهید مصطفو یاظهار 
داشــت:‌کی بارک ه از ســوریه 
تماس گرفته بود به شــوخی 
به او گفتم ان‌شاءاک للهه شهید 
لیاقت  بشوی! گفت شــهادت 
می‌خواهد، من آدمی‌ نیســتم 
که لیاقت شــهادت را داشــته 
باشم. به دوستانش هم همین 

خودم در ســوریه را می‌پردازم 
فقط مــن را با خــود ببرید. 
آرزو یشــهادت در خون سید 

میلاد بود.
او در ادامه اظهار داشــت: 
برادرم 29 ســاله و مجرد بود، 
عضو ســازمان نظام مهندسی 
بود و در پروژه ســاوه همدان 
کــه بــه آزادراهک ربلا معروف 
است دو ســال مشغول بهک ار 
بود. در آزمایشگاه بتون همدان 
کار میک‌رد و در ساخت پل‌ها ی
مســئولیت  همدان  شــهر ی


